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امامي ابوالقاسم دكتر

Ê
مـيراث است/ گرديده مختلفترجمه زبانهاي به بارها و بارها كريم, قرآن شريف متن
بـيرون شمار از مانده جاي بر زبانها همة در ديرباز از كه ما آسماني نامة ترجمههاي عظيم
بـاز ميخوانند, مترجمان را نقدها ميشوند, نقد بارها ميكنند, ظهور پياپي ترجمهها است/
كـه است مترجم كنندة راضي نه نيست/ كننده راضي ترجمهاي هيچ كه ميشنويم و ميبينيم
و مينشيند ارزيابيكار به اتفاق مورد بيهيچسنجة كه نقاد كنندة راضي نه برده, فراوان رنجي
نديدهايم اص� يا را اشكالاساسي كه ميرسد نظر به چنين ميگويد/ هنرهاسخن و عيبها از

ميكنيم/ تغافل آن از يا
پديدهاياست دارند/ گونا@گون زبانهاي استكه مسلمان ميليارد كتابآسمانييك قرآن
سخنهاي است/ نهاده ناپذير انكار اثري فرهنگبشري اعت�ي تكاملو روند در شگفتكه
تكتك زمـينة در است, مـيان در فـارسي زبـان به كريم قرآن ترجمة باب در كه @گونا@گوني
فرد يك ندارد/ مشكلي چنين زبان عرب مسلمان است/ وارد بيش و كم نيز جهان زبانهاي
ميان در مفسر, و مترجم از اعم كسي رو@به@روستو كريم متنخالصقرآن با مستقيما عرب
يـعني ميخوانـد/ قرآن فقط ميخواند, قرآن كه هنگامي زبان عرب نيست/ فاصله قرآن و او
و تفسيرها در تفسير يعنيجاي ديگر/ چيز نه قرآن; زبان استو قرآن قرآن; متن استو قرآن

است/ حواشي هوامشو در توضيح جاي
كه است مطلوباين رفت, اشاره آن به كه نكتهاي به توجه عرببا غير مسلمان باب در
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٩٧ Ê گو گفتو و طرح

و گـيرد, قرار زبان عرب تودة سطح در قرآن با برخورد در نيز عرب غير مسلمان يعني وي,
خواندن از نيز زبانان پارسي جمله عرباز غير ميبرند, آن از زبانان عرب كه را بهرهاي همان
آن از دارد@ــ زباني استو متني قرآن حيثكه اين از ــ را پيام همان يا معاني همان و ببرند آن
مراجـعه مترجمان حواشي يا تفسير به تفصيل, به نياز احساس صورت در و كنند, دريافت

@كنند/
در كـريم قـرآن پـرا@كـندة آيـات كـه هنگام آن كه, مطلباست اين اينسخن در ما @گواه
تغيير بيهيچ وحي ك�م كه نبود اين چيزيجز اس�م بزرگان دغدغة ميآمد, فراهم مصحفي
مفردات پارهاي در ابهام از گونههايي كه آن با و قيدشود حركتي,ضبطو حرفييا كلمهاي, در
هـيچگونه باز بود, ميان در آغاز همان از آن جز و منسوخ و ناسخ و نزول شأن و تركيبات و
عـادي خوانندة هر منطقي مطلوب پس, نيفزايند/ كريم قرآن حواشي در يا متن بر توضيحي
سخنش, شيوة و قرآن متن فهم يعني باشد, حد همين در بايد عقل تأييد به نيز, قرآن ترجمة

جداست/ توضيح و تفسير جاي حسابو مييابد/ در زبان عرب كه چنان
بـوده فـراهـم مترجم نزد در بايد كه است اسبابي دارد/ شرايطي قرآن ترجمة همه, اين با
نزد در كه است نوع سيصد زركشي نزد در دخيلاند, قرآن فهم در كه قرآني پيرا فنون باشد/
ديگـر, گـونهاي بـه زمـخشري است/ يافته تخفيف و دمج گونه, هشتاد در اتقان در سيوطي
چيزي است/ كرده خ�صه عنوان پانزده در را آن ترجمة نتيجه در و قرآن فهم و تفسير شرايط

آ@گاهاند/ كيفآن و كم از خوبي به قرآني مطالعات متخصصان @كه
كـدام بـا قرآني, علوم است؟ كدام معيار تفسيرِ ميشود/ آغاز جا همين از دشواري ولي
و تـفاسير تـوضيحات قرآن, متن ترجمة در است؟ فكريحجت دبستان كدام با و پژوهش
از مـقصود است/ مغتنم بسيار ميشود, مربوط قرآن زبان طبيعت به كه جا آن تا قرآني علوم
معيني جغرافياي و تاريخ در مخاطبقرآن, قوم كه است همان ـ عقل تأييد به باز ـ قرآن زبان
به استو شناختي زبان معناشناختيو ويژگيهاي داراي برايخود كه ميكردهاند تكلم بدان

است/ روشن> تازي زبان <به قرآن خود تعبير
ميشود: پيشنهاد شد, گفته اجمال به آنچه به توجه با

مـطالعات ويـژه به قرآني, فرهنگنامههاي تفسير, قرآني, علوم زمينة به مربوط منابع ـ ١
قـرآن نـزول زمـان در رايـج عـربي زبان ساختارهاي طبيعت به را ما كه شناختي زبان نوين
قـرآن بـاب در كـه مـطالعاتي هـرگونه يـا كريم, قرآن از ملل ترجمههاي همچنين و برساند

گردآوريشود/ تخصصي يككتابخانة در است, گرفته صورت
عرب, زبان معناشناسان و شناسان زبان عرب, ادب و تاريخ متخصصدر دانشمندان ـ ٢
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شوند/ شناسايي حساسيتي بيهيچ گيتي سراسر در
تركيباتو مفرداتو به آنجهتكه از ويژه به شده, ياد منابع در نكتههايموجود همة ـ ٣
دستهبندي و گردآوري ميشود ويژهاشمربوط جغرافياي و تاريخ در قرآن زبان خصايص

گيرد/ دسترسقرار در آسان نعمترايانه, از استفاده با و شود
اين در تركيبقرآني, هر يا مفرد هر معناي در كه برداشتهايي اخت�ف و وجوه همة ـ ٤
قـرآن مـتخصصو دانشـوران روشـمند و علمي نظر تبادل بحثو مورد دارد, وجود منابع
وجه به زبان, حيث از صرفا قرآني, تعابير الفاظو معاني در وجوه همه آن و گيرد شناسقرار

برسد/ واحدي
شـناسي قـرآن جـهان اول طـراز كـارشناسان سـوي از كه مشترك ت�ش اين حاصل ـ ٥
سـران كـنفراس طـريق از ـ اسـ�م جـهان مـذهبي رهبران همة امضاي به پذيرفته, صورت
مورد و باشد آشكار اس�مي حوزة و كشور هر در آن حجيّت كه طوري به برسد, ـ اس�مي

گردد/ واقع قبول
و عربي فارسي, زبان سه به است, كامل و نهايي كه قرآن رسمي فرهنگنامة سپساين ـ ٦

شود/ ممهور مجدد تأييد مهر به و شود تهيه وسواسdزم دقتو با انگليسي
آنـچه مشـابه كـاري آمـد, خواهـد ترجمهها پاورقي در كه توضيح و تفسير باب در ـ ٧

گيرد/ نسبيصورت طور به معروضافتاد
غـير و اسـ�مي از اعـم كشـورها همة مقدسدر كوشش اين نهايي حاصل سرانجام ـ ٨
مـنتشر رسـما جـهان مترجـمان مرجع تنها و قرآن زبان رسمي فرهنگنامة عنوان به اس�مي

شود/
قرآن, فهم به مايل كه زباني, حوزة هر در مسلمان, غير يا مسلمان هر استكه هنگام آن در
اتفاق مورد معاني به خاطر اطمينان با ميتواند باشد, خود همزبانان براي آن كردن ترجمه يا
ميدان رسمي, يكترجمة تهية امكان بر ع�وه نيز فارسي زبان در و يابد دسترسي قرآن زبان
قرآن, استكه چنين اين بماند/ باز دغدغهاي بيهيچ قرآن, ترجمة در هنر و اعمالذوق براي
با بيگانه, خوديتا از همه, يافتو خواهد انتشار جهان سراسر در بيتنش, و آسان پس, آن از
فـرهنگي اهـداف رأس در كـار ايـن نگارنده, نظر به شد/ خواهند آشنا درست وجه به قرآن
از راسـتين اسـ�مي كار هر زيرا است, اس�م جهان فكري رهبران همة و ما اس�مي انق�ب

ميشود/ آغاز قرآن
Ë




